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Allama Tabatabai systematically presented the theory of conventional 

perceptions (idrakat i'tibari) in the sixth article of his book Principles 

of Philosophy and the Method of Realism. This theory opens up 

numerous possibilities in the horizon of the humanities, including in 

the fields of jurisprudence and law. In this article, we first seek to 

explain the theory of conventional perceptions and then demonstrate 

how this theory can serve as a foundation for the formation of the 

concept of law. By dividing practical conventions into pre-social (qabl 

al-ijtima') and post-social (ba'd al-ijtima') conventions, Allama 

explains the primary and constant roots of human conventions in the 

context of individual and social action. One of the pre-social 

conventions is the principle of employment (istikhdam), which 

establishes the necessity of positing law and, in turn, its foundation. 

An analysis of the principle of employment will show that the positing 

of law is a limiting convention for the convention of employment, 

where humans treat their fellow beings as instruments to achieve their 

needs and goals. This analysis not only contributes to a better 

understanding of the nature of law but also demonstrates how law, as 

a regulatory tool, establishes a balance between individual and 

collective interests. Thus, Allama Tabatabai's theory of conventional 

perceptions can serve as a philosophical framework for explaining the 

role of law in human societies and as a basis for the development of 

modern legal theories. 
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اصول فلسفه و روش علامه طباطبایی نظریۀ ادراکات اعتباری را در مقالۀ ششم کتاب 
در افق علوم  را های بسیاریمند عرضه کرده است. این نظریه امکانصورت نظامرئالیسم به 

کنیم گشاید. ما در این مقاله نخست تلاش میعلم فقه و حقوق می در از جمله ،انسانی
تواند نظریۀ ادراکات اعتباری را تبیین کنیم و سپس نشان دهیم که چگونه این نظریه می

گیری مفهوم قانون باشد. علامه با تقسیم اعتبارات عملی به اعتبارات بنیانی برای شکل
ای اصلی و ثابت اعتبارات انسانی را در زمینۀ عمل هالاجتماع و بعدالاجتماع ریشهقبل

الاجتماع، اصل استخدام است که دهد. یکی از اعتبارات قبلشخصی و اجتماعی توضیح می
زند. تحلیل اصل استخدام به ضرورت اعتبارکردن قانون و به این ترتیب بنیاد آن را رقم می

دکننده برای اعتبار استخدام است، در ما نشان خواهد داد که اعتبارِ قانون، اعتباری محدو
 دهد.نوع خود را ابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات خود قرار میجایی که انسان هم

دهد که چگونه کند، بلکه نشان میاین تحلیل نه تنها به درک بهتر ماهیت قانون کمک می
سازد. و جمعی را برقرار می کننده، تعادل میان منافع فردیقانون به عنوان یک ابزار تنظیم

تواند به عنوان چارچوبی فلسفی برای از این رو، نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی می
های حقوقی نظریهۀ ای برای توسعتبیین نقش قانون در جوامع انسانی و نیز به عنوان پایه
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 مقدمه

 بدیع توانسته  راء نو وآ افکار و ۀکه با عرض ی استبزرگ جزو معدود متفکرانعلامه طباطبایی 

 ۀگنجاندن مقالاو با  برجای بگذارد.پس از خود  قلمروهای مختلف علمیعمیقی در  تأثیر است

. دگذارمیعلوم انسانی پیش پای دریافتی نو  ،اصول فلسفه و روش رئالیسمکتاب  اعتباریات در

در  و خصوصاً الحکمه نهایهو  بدایه الحکمه علامه را باید در و اوج پختگی اگرچه مباحث فنی

در میان آثار او موقعیتی  اصول فلسفه و روش رئالیسمکرد، اما کتاب وجو جست تعلیقات اسفار

 کند.معاصر فلسفی نزدیک میهای زیرا ما را از این طریق به نظرگاه منحصر به فرد دارد؛

به این  اسلامی و در تاریخ تفکر ده استمآاین کتاب ششم مقالۀ در  که یملۀ مباحث مهماز ج

علامه جزو ابتکارهای توان میرا . این بحث ادراکات اعتباری استبحث  سابقه ندارد، صورت

های علم را از استاد خود محقق اصفهانی در درسبحث ادراکارت اعتباری علامه هرچند . ستدان

ن را منعکس کرده آ کفایه الاصولخود بر  ۀنخستین بار در حاشی وام گرفته است و فقه اصول

بار  برای نخستیندانند که شنا هستند به خوبی میآاما کسانی که با این بافت مطالعاتی  ،است

لوازم ونتایج  و پرداخته کرده علامه طباطبایی بوده است که این بحث را به صورت علمی ساخته و

مفهوم  شود که در دورۀ جدیدمانی مطرح میبحث اعتبار درست در ز. ن را استخراج کرده استآ

در نزد  )متعلق معرفت( ابژه به این معنا که است؛ داده «اعتبار»مفهوم جای خود را به  «طبیعت»

این مباحث را با اشراف  که علامه نیست روشن .شوداعتبار می)ذهن انسان = فاعل شناسا( سوژه 

یوده که  که این مباحث دریافت خاصییا این کرده استبیان بر آنچه در دورۀ مدرن طرح شده 

 .؟حاصل شده است ای اوبر

ی با روشمتفاوت  مساصول فلسفه وروش رئالیکتاب  ششممقالۀ در جهان روش مواجهۀ علامه با 

 ی که بهاساساً فیلسوفان. گزیندبرمیدر مواجهه با عالمَ  دیگر خود فلسفی ثارآکه او اغلب در است 

 شناختی ای معرفتهمواجه را جهان با مواجهه به معنای سنتی کلمه اشتغال دارند مابعدالطبیعه

معیاری برای و  کند استخراج را موجود هو بما موجود احکام کوشدمی مابعدالطبیعه. دانندمی



 

 

 در که مواجههنوع  . اینتمایز شناخت موجود حقیقی از موجود وهمی و خیالی به دست دهد

داشته است برای شناخت جهان عناصر پیشینی را ضروری می  ادامه هگل تا همواره فلسفه تاریخ

جای خود  ثر در شناختؤه عنوان عنصری مینی بدهد و امر پیش. اما با هوسرل انقلابی رخ میداند

 علامه مواجهۀ روش گشاید.ای را در فلسفه میدهد و این افق تازهجهانی میزیست عنصری را به 

 یعنی فلسفه متداول روش همان الحکمه نهایه و الحکمه بدایه نظیر هاییکتاب در جهان با نیز

با وجود اینکه انسان کند بدایه ایشان اشاره می در مقدمۀ .است امر حقیقی از موهوم «شناخت»

رود و در این شناسایی اشتباه تواند از موجودات خارج از خود آگاه شود، گاهی به خطا میمی

این جاست که به عنوان اولین نیاز ضرورت شناخت احوال و احکام موجود مطلق مطرح کند؛ می

حکمت الهی . د حقیقی و موجود وهمی فرق نهادمیان موجوتا به وسیلۀ آن احکام بتوان شود می

حتی در علامه . (22: 1، ج1396طباطبایی، ) دار چنین بحثی استتنها علمی است که عهده

 کندموضوع اشاره می نبه ای« فلسفه چیست؟»عنوان در ذیل نیز  کتاب اصول فلسفه مقالۀ نخست

س ما قرار بگیرد و از چیزی که در دسترواه ناخواه، غریزۀ بحث و کاوش از هر گوید ما که خو می

را از موجودات و واقعی )حقایق به اصطلاح فلسفه( داریم، باید موجودات حقیقی  نآعلل وجود 

 .(113، 1387طباطبایی، ) پنداری )اعتباریات و وهمیات( تمییز دهیم

دست کم امور اعتباری را  ،گیرداعتباری را نادیده می امورای با جهان اگر نگوییم چنین مواجهه

رویکرد مابعد الطبیعی محض به جهان هستی مفاهیمی چون  .دانداول از اهمیت نمی ۀدر درج

اما در مقالۀ ششم  علامه. گیردرا نادیده می «نهادیواقعیت های »، «اعتبارهای قانونی»، «قانون»

عزیمت را  ۀگزیند. این نقطعزیمت دیگری برمینقطۀ کند و برقرار میای متفاوت با جهان مواجه

های . او با مقایسۀ انسان و درخت به بررسی جنبهتوان رابطه وجودی انسان با جهان نام نهادمی

ملاصدرا در جلد سوم اسفار به طور  .(117 ،1387 ،طباطبایی) پردازدزنده می وجودی موجود

ها را بشناسد و ادراکات حسی را رود تا آنمی گوید اینکه انسان به سراغ اشیاءای میسابقهبی

گویی در  پدید آورد فرع بر این است که انسان به دنبال جلب منافع و دفع شرور است. علامه نیز

انسان به سراغ اگر اغراض زیستی وجود نداشت  گویدمیاعتباریات  ۀمقال امتداد سخن ملاصدرا در

 .رفتعالم خارج نمی



 

 

 لهسلس یکبرای حفظ حیات خود  انسان ه این است کهمبنای این رویکرد جدید علام و أمبد

 مهم کتۀن .است زیستی غایات سوی به روانسان و به این ترتیب زندگی  دارد ضروری هایفعالیت

، دهدمی انجام خود خاص فصل تحت را حیاتی هایفعالیت این ایزنده موجود هر که است این

این  .است )تفکر( نطق انسان، فصل. رسدمی جنس به فصل طریق از وجود فیضبه این معنا که 

 باشد متفاوت حیوانات با دیگر اشزیستی هایفعالیت در فصل ممیز موجب شده است که انسان

 ۀاست. لازم کرده «اعتبار» مفهوم متوجه را علامه چنین مبنا ورویکردی .(40، 1389زاده، )طالب

علامه در  به این ترتیب .آوردمی پدید را اعتبار مفهوم که است وجودی فصل ممیز انسان افعال

سیله و بدین ونگریسته است  انسان ردی وجودی به نظر و عملادراکات اعتباری با رویک بحث

انسانی  ای برای علومتازه هایتا بتوان به امکان گشوده استپیش پای متفکران  نو ایدریچه

 :عبارت ذیل مؤید این موضوع است معاصر اندیشید.

ویش که خشعور غریزی خود در اثر احساسات درونی  ۀدیگر به اندازۀ یا هر موجود زند انسان»

د که سازباشد ادراکات و افکاری میاش میمولود احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژه

ها همان علوم و بستگی خاصی به احساسات مزبور داشته و احتیاجات نامبرده را رفع نموده و این

 (114، 1387)طباطبایی،  «تباری به معنی الاخص می باشندادراکات اع

 یاتعتبارعبارت های بالا به وضوح نشان می دهد که علامه تصوی روشن از لوازم ونتایج بحث ا

 اش متناسب است وبا ساختمان وجودی موجودی اولاً های هرنیاز در علوم مختلف داشته است.

 عتباری او است.ادراکات او به ویژه ادراک ا أمنش اًثانی

 و تحلیل کنیم.و  را بررسی علامه طباطبایی« ریادراکات اعتبا»نظریۀ در این مقاله قصد داریم 

 مفهوم ؟یابدید و در نظریه ادراکات اعتباری علامه بسط میآپدید می مفهوم قانونببینیم چگونه 

 یشکت. فلسفۀ حقوق اس وعلوم اعتباری به ویژه علم حقوق  ۀهم مفاهیم مهم درقانون یکی از 

این مقاله بنا نیست یک بر مفهوم قانون مبتنی است. در  1یا نظریه حقوقی نیست که علم حقوق و

ل خاص وجزیی حقوق ئتمام مسا وفصلاما بی شک حل ،حقوقی حل وفصل شودمسئله جزیی 

 ۀونحو اگر این مبانی ومفاهیم به درستی تحلیل نشود . مفاهیم ومبانی استوارندای از سلسله بر

                                                           
1.legal theory  



 

 

ل ئی به حل وفصل مساتواند در موارد جزییا فقیه نمی دانها معلوم نشود حقوقنآگیری شکل

یا  فقیه ودان، نهفته است که ابزار حقوقمسئله در این نکته بسیار اساسی  راز مبادرت کند.

تیزتر،  تر،یک نظریه ساده یمفاهیم یک علم یا حتفیلسوف چیزی جز مفاهیم نیست. هرچه 

قت پردازان بسیاری ونظریهاست.  ل بیشترئها در مقام حل مسانآکارایی باشد،  ترتر ودقیقروشن

اند. هربرت هارت که به اهمیت این مسئله کرده مفهوم نو همت خود را صرف پرداختن به ای

برای نمونه هارت بر اینکه در مفهوم  نهاده است. 2ونمفهوم قانتوجه داشته است نام کتاب خود را 

به راستی این الزام واجبار از کجا ناشی شده کند. تاکید می قانون نوعی الزام و اجبار نهفته است

 است؟ تعبیر هارت در باره مفهوم الزام در قانون به صورت زیر است:

 دهدیم را معنا یاز رفتار انسان یخاص قانون... آن است که وجودش نوع یژگیو نیتر برجسته»

 .(38ص  ،1390 هارت،) « است یخاص اجبار ییبلکه در معنا ست،ین یانتخاب گریکه د

دهد این است که الزامی که در مفهوم دیگری که هارت در تحلیل مفهوم قانون به دست می ۀنکت

البته موثر است اما این ترس از مجازات  ت.ناشی از ترس نیس انفعالی و اًلزومقانون نهفته است 

بخش نیز سهمی اساسی در از قواعد قوام بلکه  تبعیت ،تمام امر در تحلیل مفهوم قانون نیست

گاهی ماهیت یک  3بخشهارت به درستی توجه کرده است که پیروی از قواعد قوام. این امر دارد

 (.44ص ، 1390هارت، ) کندتوجیه می عمل اجتماعی را تبیین و

تنظیم  .بی شک عقلا برای ؟کارهای اجتماعی از کجا ناشی می شوند بخشِالزامی وقوام این قواعد

کتاب مفهوم قانون توضیح داده است که در  ۀکنند. هارت در مقدمن را اعتبار میآامور خود 

او تاثیر  از توجه دارد و 4نگشاو استینی معاصر یعنی جان لتحلیل های خود به فیلسوف تحلیل

در باب قانون  نچه فیلسوفان تحلیلی حقوق به پیروی از جریان فلسفه تحلیلیآ است.پذیرفته 

هستی واقعیت های اجتماعی پدید اورده است که  وقی گفته اند باب وسیعی را در بارهوقواعد حق

گردان جان لنگشاو استین مراجعه مجال بررسی ان در اینجا نیست .کافی است خواننده به اثار شا

                                                           
2. The concept of low  

3. Constitutive rules  

ن متعارف(صاحب کرسی فلسفه اخلاق در اکسفورد ورهبر فیلسوفان زبا، 1960-1911=  ) John Langshawe 
Austin 4 .  



 

 

بخشی  او یکی از برجسته ترین شاگردان استین است.فیلسوف ذهن وزبان معاصر 5رلجان س ند.ک

سرل  پیدایش این قواعد کرده است. ۀونحوبخش تبیین قواعد قوام از عمر خود را صرف تحلیل و

ورده آچارچوبی مطلوب برای این بحث فراهم  (137ص ، 1385سرل، ) افعال گفتاریکتاب در

ماهیت  ۀسفه حقوق تحلیلی دربارکه اکنون در بافت مطالعات فل ایهای گستردهبحث.. است

  6وه وجود نهاد قانون صورت می گیرد از همین مباحث سرچشمه گرفته است.ونح

مفهوم  وجود ۀاساسی دارد مفهوم اعتبار عقلا است .برای فهم نحو شنق هنچه در تحلیل مسئلآ

ه این بر سنت فلسفی ما علامه طباطبایی ن باید معنای اعتبار روشن شود. دآ قانون ومعنای

 مسئله توجه کرده است.

ز این مفهوم اکردن درک ایشان ادراکات اعتباری علامه و روشن نظریۀ در مفهوم بررسی بنیاد این

   داشته باشد.فلسفۀ حقوق ویژه هب علم فقه، علم اصول ومهمی در تواند نقش می

 اعتبار معانی مختلف

اشاره  معانی به این الحکمه بدایهدر کتاب  طباطبایی علامه رد.متفاوتی دا معانی «اعتبار»واژۀ 

ک درست دراز یکدیگر برای  توجه و تفکیک این معانی. (345: 3: ج1396)طباطبایی،  کرده است

 :ضروری استادراکات اعتباری نظریۀ  ودقیق 

در  و گاه که جنبۀ ماهوی داشته حقیقی ؛ مانند علم حصولیاعتباری در برابر حقیقی -1

. شودشود و گاهی در ذهن موجود میشود و آثارش بر آن مترتب میخارج موجود می

 وواسطه در مقابل علم حصولی اعتباری است که بیچنین مفهومی همان ماهیت است؛ 

 آید ید میآید بلکه با نوع خاصی از فعالیت ذهنی پدبه نحو انفعالی از عالم خارج نمی

 .گویندها انتزاعیات یا معقولات ثانیه نیز میکه به آن

تحقق  واعتباری در برابر اصیل؛ منظور از اصیل چیزی است که دارای آثار حقیقی است  -2

ش بالعرض و منشأ آثار بودنش بالذات است در برابر اعتباری که تحقق و منشأ آثار بودن

 است.

                                                           
5  .John Searle)-1932( 
 .برای تفصیل بیشتر نک: 6

Serle, John, R., making social world,2010, Oxford University press. 



 

 

در ، غیره استیعنی وجودش رابط و فی ردای ندااعتباری به معنای آنچه وجود جداگانه -3

 نفسه برخوردار است.ای دارد و از وجود فیچه وجود جداگانهبرابر آن

 بر یک سلسلهاف و اغراض عملی در جامعه، یابی به اهدبرای دست اًصرفکه مفاهیمی  -4

شوند، مثلاً مفهوم رأس اگر بر سر انسان یا ها تطبیق میموضوعات خاص حمل و بر آن

وان که مصادیق حقیقی آن است، اطلاق شود، یک مفهوم حقیقی است؛ اما اگر بر حی

ای برای اعتبارها و قراردادهای دیگر اطلاق شود، مفهومی یک فرد انسان به عنوان نشانه

هی دارد و چون سمت فرمانداعتباری خواهد بود؛ مثلاً اگر بگوییم زید رئیس است، 

 این قضیه یک گزارۀ اعتباری خواهد بود. ، عت کننددیگران باید از او اطا

 و حقیقی هاهست به  مربوط مفاهیمکه  توان این اصطلاح آخر را به این نحو نیز تشریح کردمی

 .انداعتباری  مفاهیم بایدها به مربوط مفاهیم

های خود استفاده کرده است اما باید دقت داشت از هر یک از این معانی در بحث ،به تناسب علامه

در فلسفۀ اسلامی، « راعتبا»فیلسوفان مسلمان از مفهوم  ؟که در بحث حاضر اعتبار به چه معناست

شود. معقولات ثانی خوانده می.  چنین اعتبارهایی اندالأمری را قصد کردهفسنظری و ن اعتبارهای

الاخص را معنیالاعم، اعتباریات عملی یا اعتباریات بالمعنیه طباطبایی در کنار اعتباریات بالعلام

شمول در کنار اعتبارات  نسبی چنین ایشان با طرح اعتبارات تام و جهانهم. کرده استنیز مطرح 

گرچه »نویسد: علامه خود می .(24، 1393)پارسانیا،  استرا وسعت بخشیده یر، گسترۀ بحثو متغ

کنیم را فراموش نمیها برای حقایق های گذشتگان از بزرگان آموزگاران و قدما و کوشش آنتلاش

به ما  و گرچه مساعی علمای سلف قابل تقدبر است اما در باب اعتباریات، کلام خاصی از ایشان

 (123: 1387)طباطبایی، . «نرسیده است

شهید مطهری در مقدمۀ خود بر مقالۀ ادراکات  امور اعتباری از حقیقی در مورد اهمیت تفکیک

حقیقی از ادراکات اعتباری بسیار لازم و ضروری و عدم تفکیک ادراکات »نویسد: اعتباری می

ها از یکدیگر بسیار مضر و خطرناک است و همین عدم تفکیک باعث شده بسیاری از تفکیک آن

عکس نتیجۀ هحقایق در اعتباریات سیر کنند و بعضی ب های عقلانی مخصوصِدانشمندان با روش



 

 

اند و حقایق را مانند اعتباریات ایق تعمیم دادهمطالعات خود را در مورد اعتباریات دربارۀ حق

 (139، 1378)مطهری، « جات طبیعی پنداشته اند.مفاهیمی نسبی و متغیر و تابع احتیا

 چیستی  اعتبار

 اعتبار کند.از مثال تشبیه و استعاره استفاده می در مقالۀ ششم علامه برای توضیح بحث اعتبارات

وهم به هدف ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود قوۀ  که است این علامه رنظ در

 . دهدمی نسبت دیگری چیز به را چیزییا حکم  حد دارند،

« کمه لآخراو ح ءعطاء حد شیا» د:کنمیچنین تعریف  را حاشیۀ کفایه، اعتبار درعلامه 

عبارت ین با عبارت هایی نزدیک به هم نیزرساله الإعتباریات (. در 11: 1، ج:1368)طباطبایی، 

اعطاء حد الشیء او حکمه لشیء آخر بتصرف »ند؛ البته با یک قید اضافه: تعریف می کن اعتبار را

، تعریف اصول فلسفه و روش رئالیسم ( و در مقالۀ ششم129: 1362)طباطبایی، « الوهم و فعله

د چیزی را به چیز دیگری بدهیم، به کنند: با عوامل احساسی حاعتبار را این گونه تکمیل می

 .(161، 1387حساسی خود دارند )طباطبایی، منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل ا

غذا ، مثلا میان انسان و ستو احتیاجاتش ه ساننمیان ا که و تکوینی های ضرورینسبتاز  قنط

که دو امر نفسانی  گرسنگی و سیرشدنمیان احساس را  کند و آن نسبت ضروریاستفاده می

فعل میان قوۀ تغذیه با جهاز هاضمه،  یعنی روابط .دهدو حد آن را به این می کنداست برقرار می

و عمل گوارش و هضم و تجزیه و جذب و انرژی و.. یا فعل و انفعالات مکانیکی و ارگانیک  نخورد

  شیمیایی است ضرورت تکوینی دارد. -که تابع قوانین فیزیکی

 «ضروری»بخشد و این ربط را به نوع ذهنی یا ادراکی میتکوینی را به این امر ربط ذهن حد آن

اعتباری  و کند ایجاد میبایدی  نابراینکند. باعتبار می« باید سیر شوم»و به صورت قضیۀ انشایی 

برطرف شود حال این نفسی که نیازش باید  این نفس باید نیازش برطرف شود؛که  اوردمی پدید

ل کند و تمام افعاامنه ای گسترده را ایجاد مین حد اعتباری دآورد که آاعتباری را پدید میحدی 

 .آیداینجا پدید می واعتبار باید در  «وجوب»مفهوم  شود.یر میپذاختیاری انسان در ذیل آن امکان

خواستۀ کند، این است که نسان جلوه میپس در مورد خوردن، فکری که قبل از هر چیز پیش ا

« باید»باید به وجود آورد و چنان که روشن است در میان این فکر نسبت را « سیری» یعنی خود



 

 

 -خواهان و خواسته-از میان قوۀ فعاله و حرکتی که کار اوست برداشته و در میان انسان و سیری 

ا کرده است پس از گذاشته شده که خود یک اعتباری است و در نتیجه سیری صفت وجوب پید

م متصف و لزودر این میان ماده نیز که متعلق فعل است اعتباراً به صفت وجوب آن که نداشت . 

 (122، 1387شده است )طباطبایی،

شود، بایدهای دیگری در پی دارد، نخستین که میان انسان و حالت سیری برقرار می« باید»این 

مواد لازم را از طریق ریشه به درنگ زیرا انسان مانند نبات نیست که دستگاه تکوین در آن بی

اختیاری و  فاصله میان دو حد مبدأ و مقصد را افعالساقه و دیگر اجزای گیاه برساند. در انسان 

 کند.تدبیری پر می

 اعتباراتتقسیم 

یا  الاخصمعنیالاعم یا نظری واعتباریات بالدریک تقسیم کلی به اعتباریات بالمعنی اعتباریات

تقسیم  متمایز به دو دستۀ . اعتباریات بالمعنی الاخص خوددشونتقسیم می اعتبارات عملی

 شوند :می

  عمومی یا ثابت الف(

  یا تغییر پذیر خصوصیب(  

اعتبار  مانند ،ندارد گریزی هاآن اعتبار ازدر افعال خود  انسان ند کهاعتبارات عمومی اعتباراتی ا

 مانند اجتماعی ثابت عمومی اعتبارات .علم از متابعت و اجتماع، استخدام اسهل، و اخف وجوب،

ند اشکال گوناگون مانطرفین. اعتبارات خصوصی قابل تغییر  تساوی و ریاست کلام، ملک، اصل

ن آخاصی را برگزیند و سبک اجتماعی تواندهای خود میاجتماعات. انسان بسته به نیازها و امکان

و یا اصل خوبی  نظر کندتواند از اصل اجتماع صرفولی نمی ،روز دیگر بد بشمارد و را روزی خوب

 .(175، 1387)طباطبایی،  و بدی را فراموش کند

 به این دلیل به دو دسته عمومی وخصوصی تقسیم می شوند که افعال انسان اعتباریات عملی 

ت ااساین احساحساسات با قوای فعال طبیعی انسان متناسب اند و . ت او هستندمولود احساسا

 )لازم نوعیت نوع و تابع ساختمان  طبیعی( مانند مطلق حب و بغض و عمومی اند:خود دو گونه

  .)قابل تبدل و تغییر( خصوصی



 

 

اعتبارات عمومی . که در طول تقسیم بالا است کندبندی دیگری را مطرح میعلامه سپس تقسیم

 ثابت به دو دسته تقسیم می شوند :

 الف( اعتبارات قبل الاجتماع 

 ب( اعتبارات بعد الاجتماع 

 و طبیعی فعال قوای اقتضائات معلول اعتباری علوم مبنای این تقسیم این است که پیدایش

، نیستمحدود  اجتماع به هاآن از ایپاره یا قوی این فعالیت که است واضح است. انسان تکوینی

 اعتباری ادراکات از دیگر ایدسته. اما شودنامیده می الاجتماعادراکات قبل ،این قسم از ادراکات

 دنشوادراکات بعدالاجتماع نامیده میها ایند. ننیست پذیرصورت اجتماع بدون فرض هستند که

 .(178 ،1387طباطبایی، )

های اصلی و ثابت اعتبارات انسانی در ریشه کندبا تقسیم های ذکر شده تلاش می در واقع علامه 

در صدد شمردن تمام اقسام اعتبارات بعد  دهد. علامهۀ عمل شخصی و اجتماعی را توضیح زمین

ی که موارد .شماره کرده استترین اعتبارات بعدالاجتماع را ابتداییبلکه  ،الاجتماع نبوده است

اعتبارات . جزو مبانی اندۀ حقوق عمومی از جمله مواردی است که در حوز علامه برشمرده است

 د الاجتماع مبنای باید های حقوقی و مبنای قانون اند .بع

اکنون که چیستی اعتبار واقسام ان از دیدگاه علامه تا حدودی روشن شد می توان به سراغ 

 ید؟آپرسش اصلی مقاله رفت .قانون چیست و چگونه پدید می

 قانونمفهوم 

انسان پس از تشکیل جامعه یکی از اعتبارهای  قانون یکی از اعتبارهای اجتماعی انسان است.

بنا بر تقسیم علامه طباطبایی مفهوم قانون مهم اجتماعی که صورت می دهد اعتبار قانون است. 

جزو اعتبارهای بعد الاجتماع است .انسان پس از تشکیل اجتماع برای رفع نیازهای اجتماعی خود 

صویب خرد جمعی برساند. علامه طباطبایی علاوه ن را به تآ کند اموری را اعتبار کند وتلاش می

اینکه وجود با  بر تبیین این نکته تلاش می کند منشا پیدایش نیاز به قانون را نیز تحلیل کند.

ن را در اعتبارهای قبل آ ۀعلامه ریش، مفهوم قانون جزو اعتبارهای بعد الاجتماع انسان است

 باید به دو نکته مهم دردیدگاه علامه اشاره کنیم : داند. دراینجا برای پیشبرد بحثالاجتماع می



 

 

کند ولی را اعتبار می «وجوب»و  «باید»انسان  . الف( هر اعتباری به یک حقیقت تکیه کرده است

بنابراین اعتبارهای عقلا هر چند به اراده و  این اعتبار بی شک ریشه در نیاز واقعی انسان دارد.

نچه میل کنند آخواهی هر هبامر به این معنا نیست که عقلا دل اعتبار عقلا بستگی دارد اما این

پس هر اعتباری ریشه . ها استنآریشه ومنشا اعتبارهای عقلا نیاز های واقعی  اعتبار می کنند.

 در واقعیت دارد.

 اعتبارهای بعد الاجتماع مبتنی بر اعتبارهای پیشا اجتماعی است.ب( 

. است استخدام است اصل را توضیح داده آن جتماع که علامهالات قبلاز اعتبارا اصلچهارمین  

برای مفهوم قانون که از  یاجتماعابنیادی پیش توانمی را این اصل .( 185 ،1387طباطبایی، )

ترکیبی است که  مادی  هر پدیدۀجهان خارج ر د .اعتبارات بعد از اجتماع است در نظر گرفت

ت در این خاصی کند.استفاده می بقای خود از سازوکارهای تعبیه شده در طبیعت برای حفظ

آب را نوشیده یا گیاه و میوه را خورده، برای بقای خود  مثلاً  ؛جانوران زنده بسیار روشن است

نه  انسان این روش رانمایند. ای از حیوانات چون گرگ با گوسفند و باز با کبوتر تغذی میپارهو

ای برای رفع ودر هر مواجهه اری ن را در هر کآ بلکه ،بردیبه کار م تطبیع تنها درمواجهه با

ات گوناگونی و تصرفها برداریبهره انسان برای رفع نیاز های خود ؛احتیاج های خود به کار می برد

 شود به فکر استفادهرو هوع خود روبنهمخود اگر با  نیروی اندیشۀوجود  انسان با دهد. انجام می

که این روش  چرا ؛توان غیر طبیعی شمردیاز او خواهد افتاد و البته که این خوی همگانی را نم

کنند برای حفظ بقای خود دیگری در طبیعت تمام موجودات تلاش می مستند به طبیعت است.

روی استدلال با نی انسان در این میان اما به دلیل بهرمندی از اندیشه و. را به خدمت بگیرند

 کند.پیچدگی بیشتری چنین می

یا روش است که آ پرسش اینپاسخ به  دکندر این مرحله از بحث طرح می ی که علامهمهم نکتۀ

اجتماع  نام اندیشۀدیگری به  اندیشۀ نآبه دنبال  و ستخدام بلاواسطه مقتضای طبیعت استا

ر اجتماع افتاده و زندگانی اجتماعی به فکنوعان خود هم یا اینکه انسان با مشاهدۀ پیدا می شود

 ؟برخوردار می شوندها از کمک یکدیگر انسان ۀهمند وکجویی می پیرا  مبتنی بر تعاون

 .(182 ،1387طباطبایی، )



 

 

 فرع بر استخدام است. یاجتماعتشکیل اجتماع واعتبارهای ید که آاز کلام علامه چنین بر می

کند بلکه میل به استخدام به تشکیل اجتماع هدایت نمیطبیعت به صورت مستقیم انسان را 

نتیجه  در .وردآها برای استخدام یکدیگر نوعی توافق اجتماعی پدید میوتلاش متقابل انسان

استخدام و استفاده است که به سود  ینوع و اجتماع تقارب .بنابراین. جامعه شکل می گیرد

استخدام را اعتبار  نخست انسان گیریم کهاز این بیان نتیجه می .گیرداحساس غریزی انجام می

-)اعتبار استخدام: انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را می است کرده

 .خواهد()اعتبار اجتماع: و برای سود خود سود همه را می انسان مدنی بالطبع است اًثانی( وخواهد

دست د و برای برحسب سرشت خود پیوسته سود خود را طلب می کن انسان با هدایت طبیعت و 

دیگران ان برای رسیدن به سود خود انسبه این معنا که  .خواهدسود همه را مییابی به سود خود 

 را استخدام کنند کند اما چنین کاری به این دلیل که دیگران نیز می خواهند اومی را استخدام 

عدل  را ودر نتیجه سود همه سود خود برای در نهایت انسان .به تعارض ونزاع منتهی می شود

  (192، 1387طباطبایی،  )خواهد.اجتماعی را می

 ،مفهوم قانونشود، ها برای استخدام به تنازع وتعارض منتهی میی که تلاش انساندر شرایط

ارت دیگر هنگامی که در اعتبار استخدام، به عب دل اجتماعی تحقق یابد.ضرورت  می یابد تا ع

 هکنیم و دیگری نیز ما را به مثابدیگری را چونان ابزاری برای رسیدن به غایات خود اعتبار می

. آیدکند، تعارضی میان من و دیگری پدید میابزاری در جهت رسیدن به غایات خود اعتبار می

اعتبار  ،یابد. در چنین شرایطی قانونت میمفهوم قانون ضرور در میانۀ این تعارض اعتبارکردن

داریم از یکدیگر استفاده  تا چه جایی من و دیگری حقکند که استخدام را محدود وتعیین می

نوع خود را است در جایی که انسانی هم کنیم. در واقع قانون اعتبار حدزننده بر اعتبار استخدام

 دهد.قرار میابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات خود 

رفع نیازها و تحقق غایات انسان بدون زندگی اجتماعی ممکن نیست. کثرت نیازها و موانع متعدد، 

جا که اعتبارات اجتماعی لازمۀ انسان را مجبور به اجتماع، تعاون و تمدن ساخته است و از آن

ها ریت افراد آناند و هیچ اجتماعی بدون یک سلسله رسوم و مقررات که اکثبقای چنین اجتماعی

ایم اعتباریات را در میان خود ما افراد بشر اجتماعی ناگزیر شده ،را رعایت کنند، قابل بقا نیست



 

 

در نتیجه خود  .(79: 15، ج1388)طباطبایی،  معتبر بدانیم، تا مصالح اجتماع ما تأمین شود

آثار خارجی را بر  خاطر مصالحش، اموری اعتباری را در محیط اجتماعی وضع نموده وهانسان ب

اجتماعی، انسان را مجبور نموده که احکام های زندگی آن مترتب کرده است. بنابراین ضرورت

 اعتباری را معتبر بشمارد و قوانینی برای خود وضع نماید.

: 15، ج1388طباطبایی، )یکی از اعتبارات اولیۀ بعد از اجتماع اصل ریاست و مرئوسیت است.

تواند یکی دار زیادی دارد. مفهوم قانون نیز میر دنبالۀ خود اعتبارات دامنهاعتبار ریاست د (190

را از لوزام بحث آن  توانکه هرچند علامه به آن اشاره نکرده است اما می از این اعتبارات باشد

 برشمرد.

های ابتدایی دهد به مقتضای قریحۀ استخدام افرادی که در جامعهطور که تاریخ نشان می همان 

گونه که اند هماناند و خاصه آنان که توانایی جسمی و و ارادی بیشتری داشتهتر بودهاز همه قوی

خود  ۀافراد دیگر جامعه را نیز استخدام کرده و اراد ،دادندموجودات دیگر را مورد استفاده قرار می

مانند سر به بدن سبتی ن فردی ۀها تحمیل کردند و به این ترتیب در میان افراد پراکندرا به آن

 د. کنپیدا می

. با اعتبار ریاست و شودبا چنین اعتباری به عنوان مجری قانون شناخته می مجری قانون نیز

که  یتوان فردی را به عنوان مجری قانون اعتبار کرد و از فرامین و قوانینمرئوسیت است که می

 .پیروی کرد گذارد او بنا می

تبعات  ترین اعتبارات یعنی سازمان اعتبار امر و نهی وت به یکی از مهمعلامه در دنبالۀ اعتبار ریاس

توان در مفهوم این اعتبار را نیز می. (194 :15، ج1388طباطبایی، ) پردازدها میو لواحق آن

بینی شده است که از ها و دستوراتی پیشمجازات ،قانون پیگیری کرد چرا که در محتوای قانون

دادن اراده است به فعل امر و خواستن کاری از دیگری ربط گرفته است. این اعتبارات نشئت

یعنی حد و حکم چیزی را به چیز دیگری  ؛دیگری و این جز اعتبار صورت دیگری نخواهد داشت

دادن وجود ارتباط مستقیمی به اعتبار ریاست دارد که به معنای توسعه دهیم. این بحثنسبت می

مر مأمور را جزء وجود خود و به منزلۀ عضو نمودن است. شخص آ ران را جزء وجودخود و دیگ



 

 

بشر را میان مأمور و فعل نسبت وجوب است و به این ترتیب دهد. پس نسبت فعال خود قرار می

 .کندوادار به اعتبار جزاء در صورت اطاعت و کیفر در صورت مخالف می

 گیرینتیجه

تواند که بررسی و دقت در آن می باطبایی استنظریۀ ادراکات اعتباری ابتکار ویژۀ علامه ط

بگشاید. ادراک اعتباری آن است که  به خصوص فقه وحقوق ای در حوزۀ علوم انسانیهای تازهافق

، حد چیزی را با عوامل احساسی به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارند

-بنابراین اگر اغراض زیستی وجود نداشت انسان به سراغ عالم خارج نمی .به چیز دیگری بدهیم

 . گرفتو اساساً ادراکی صورت نمی رفت

 الأخص تقسیم کرد.الأعم و اعتبارات به معنیتوان در دو دستۀ اعتبارات به معنیاعتباریات را می

ت و خصوصی تقسیم خص یا اعتبارات عملی به دو دستۀ عمومی یا ثابالأاعتباریات به معنی

 اعتبار از گیردمی فعل با که تماس هر در انسان اعتبارات عمومی اعتباراتی هستند که شود.می

 اعتبارات و علم از متابعت و اجتماع و استخدام اسهل، و اخف وجوب، مانند ؛ندارد گریزی هاآن

اعتبارات خصوصی قابل طرفین.  تساوی و ریاست کلام، ملک، اصل مانند اجتماعی ثابت عمومی

 .تغییر مانند اشکال گوناگون اجتماعات

توان به اعتبارات قبل و بعد از اجتماع تقسیم کرد. از جملۀ اعتبارات اعتبارات ثابت را نیز می

هنگامی که در اعتبار استخدام، دیگری را چونان ابزاری برای الإجتماع اعتبار استخدام است. قبل

کنیم و دیگری نیز ما را به مثابۀ ابزاری در جهت رسیدن به اعتبار میرسیدن به غایات خود 

آید. در میانۀ این تعارض، کند، تعارضی میان من و دیگری پدید میغایات خود اعتبار می

زند که یابد. یعنی قانون به نحوی اعتبار استخدام را حد میاعتبارکردن مفهوم قانون ضرورت می

داریم از یکدیگر استفاده کنیم. در واقع قانون اعتبار حدزننده بر  حقتا چه جایی من و دیگری 

نوع خود را ابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات که انسانی هم است اعتبار استخدام در جایی

توان در اعتبار ریاست و مرئوسیت، ملک و امر و نهی و جزاء و مزد نیز می دهد.خود قرار می

 یگیری کرد.مفهوم قانون را پ
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